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فرهنگی

صدایی که لو رفت، تصویری که خاطره شد
جلال مقامی از خاطرات نوستالژی »دیدنی ها« و دوران درخشان دوبله به »ایران« گفته است

نوســتالژیک  و  مانــدگار  خاطــرات  از  یکــی     
تلویزیــون در دهــه 60 و 70 برنامــه »دیدنی ها« 
خاطره انگیــز  و  معــروف  موســیقی  از  اســت. 
کــه  صدایــی  احوالپرســی؛  و  ســلام  تــا  تیتــراژ 
آرامشــی آمیخته با ابهت و متانت داشــت به 
جزئــی جدایی ناپذیــر از خاطرات ایــن دو دهه 
از تلویزیون تبدیل شــده اســت. چطــور به این 

برنامه دعوت شدید؟
پیش از »دیدنی هــا« و ایامی که جوان تر بودم 
اجراهایــی کوتاه داشــتم اما هیچ کــدام به این 
اندازه جدی نبود. یک روز در جام جم مشغول 
غلامحســین  آقــای  کــه  بــودم  فیلــم  دوبلــه 
میرزاده از تهیه کنندگان برنامه های تلویزیونی 
شــبکه دو به اســتودیو ما آمدنــد و گفتند قصد 
ســاخت برنامــه ای بــرای شــبکه دو ســیما را 
دارند و پیشــنهاد کردند که مــن اجرای برنامه 
را بــه عهــده بگیــرم. گفتــم کارم دوبله اســت 
و وقتــش را نــدارم. بــا توضیحات بیشــتری که 
راجع به محتوای برنامه دادند احساس کردم 
در روزهــای جنگ که برنامه های هر دو شــبکه 
متناســب با فضای این ایام اســت این برنامه 
می تواند تنفسی برای مخاطب باشد. پذیرفتم 
و اجــرا کــردم. بــا توجه بــه ســابقه  ام در دوبلاژ 
کارهایــی را بداهــه انجــام مــی دادم کــه خوب 
جواب داد. برنامه به همت تهیه کننده و تلاش 
تیم تولید، گرفت و از ســال 62-61 تا ســال 74 
روی آنتن شــبکه دو رفت. متأسفانه در اواسط 
برنامــه، تلویزیون بــا آقای میرزاده به مشــکل 
برخورد و ایشان از گروه جدا شد. با رفتن ایشان 
من هم می خواستم از اجرا کناره گیری کنم اما 
آقای ارگانی مدیر شــبکه دو تقاضا کرد بمانم. 
پذیرفتم اما بعد از رفتن آقای میرزاده برنامه 
ســیر نزولی محسوســی پیــدا کرد. هــم کفگیر 
برنامــه به ته دیــگ خورده بــود و هم جام جم 
برنامه های مشــابه تولیــد می کــرد. در نهایت 
سال 74 خواهش کردیم و بالاخره قبول کردند 

که ضبط و پخش برنامه را تمام کنند.
   آن زمــان با توجه به اوضــاع و احوال جامعه 
و روزهــای جنگ بازخــوردی هــم از مخاطبان 

دریافت می کردید؟
بله خیلی زیاد. برخی اوقات یکشنبه ها نزدیک 
بــه زمــان پخــش برنامه اگــر در خیابــان بودم 
از مــردم می شــنیدم کــه عجلــه کنیــم برنامه 
»دیدنی هــا« شــروع می شــود. به فروشــگاه ها 
کــه می رفتــم بارها از من درخواســت می شــد 
که اجازه دهید اســم محصولمــان را دیدنی ها 
بگذاریــم. مــن هــم در جــواب می گفتــم مــن 

کاره ای نیستم و باید از شبکه اجازه بگیرید.
   با آن کارنامه درخشان دوبله نگرانی نداشتید 
از این که دیده شــدن در قاب تلویزیون و اجرا به 

این پشتوانه آسیب بزند؟
40 ســال دوبلــه کار کــرده بــودم و از دوربیــن و 
میکروفن ترسی نداشتم. در واقع دلهره ای برای 
اجــرا نداشــتم اما این که صــدای دوبلور نباید لو 
برود بله حق با شماست. یک خاطره هم در این 
باره دارم. آن روزها صدابرداری ســرصحنه نبود 
و فیلم های ایرانی هم دوبله می شــد. برای یک 
فیلــم باید جــای آقای فرامــرز قریبیان صحبت 
می کــردم. ایشــان با پســرش ســام کــه آن روزها 
کودک خردسالی بود به استودیو آمد. سام وقتی 
دیــد من جــای پــدرش صحبت می کنــم گفت 
بابا جای شــما آقــای دیدنی ها صحبت می کند. 
شــنیدن این حرف برای من دوبلــور خوب نبود. 
اگــر می گفت آقــای مقامی ایرادی نداشــت، اما 
آقــای دیدنی ها تعبیرش این بود که صدای من 
لو رفته است. با همه این احوال کار ادامه داشت. 
به هــر حال تجربه ای بــود و برنامه ای متفاوت و 

مورد نیاز جامعه در آن ایام.

   ایــن تفــاوت را در پوشــش شــما به عنــوان 
مجری هم می شــد دید. خوش لبــاس بودید و 
ظاهرتان تا حدودی متفاوت از دیگر مجری های 

تلویزیونی.
در مورد لباس اتفاقاً آقای ارگانی مدیر شــبکه، 
یکــی دو بــار بــه مــن گفتند کــه آقــای مقامی 
شنیده ام لباس های رنگارنگ می پوشید. گفتم 
چــه کار کنم برهنه کــه نمی توانم بیایم. گفت 
نه زمان جنگ است، از این کت های امریکایی 
که ســربازها می پوشــند شــما هــم از همین ها 
بپوشــید. گفتــم اصلًا این حرف را نزنید. اســم 
برنامــه دیدنی هاســت و باید جذابیت داشــته 
باشــد. این لباس ها را هــم که تلویزیون به من 
نداده اســت، برای خودم است. قبل از انقلاب 
که مرتب به خارج از ایران می رفتم، خریده ام. 
اتفاقاً »دیدنی ها« برنامه و جایی است که باید 
همین لباس ها را بپوشم. مردم تمام وقت در 
جام جم و شبکه دو جنگ و کشتار و خرابی و... 
را می دیدند و می شــنیدند. بــا تهیه کننده قرار 
گذاشــته بودیم که در این یک ساعت از هفته، 
برنامه ما متفاوت از دیگر برنامه ها باشــد. دل 
مردم شاد شــود و سرگرم شــوند. آقای ارگانی 
پذیرفــت، البتــه اول نگــران عکس العمل هــا 
بود بعد کــه نامه های تشــکر از وزارتخانه های 
مختلــف را دریافــت کردیم خیالشــان راحت 
شــد. این شــد که 12 ســال روی آنتن بودیم آن 
هم با برنامه ای که فقط یک اجرا داشــت و نه 

گفت و گو و نه تماشاگری.
   در دوران ضبط برنامه با تهدید جدی بمب و 

موشک مواجه نشدید؟
همســر و دخترم پیش دوستی که در مهرشهر 
کــرج زندگــی می کــرد، رفتــه بودنــد. خیلی ها 
تهــران را تــرک کرده بودنــد اتفاقــاً از یک نظر 
خــوب هم بــود، تهران خلوت شــده و هوایش 
عالی بــود. ما کارمان را می کردیم، خوشــحال 
بودیم در میان مرگ و جنگ و کشتار و خرابی 
که مردم از آن خســته بودند می توانستیم یک 
خــرده به آنها آرامــش بدهیم. اگر قــرار بود با 
این گســتردگی تهران، بمب و موشــکی دقیقاً 
روی ســر ما بیفتد، خب گریزی نبود، لابد باید 
می افتاد. اتفاقاً یک بار یک موشک به خیابان 
توانیــر خــورد. تصور کــردم حتمــاً تلویزیون را 
زدنــد. یک لحظه در پلاتــو جا خوردم و منتظر 

بودم سقف پایین بیاید.
   بیش و پیش از »دیدنی ها« سابقه اصلی شما 
فعالیت در دوبله اســت. اگر اشــتباه نکنم گویا 
ســال 37 وارد دوبله شــدید. خاطرتان هســت 

اولین فیلم تان چه بود؟
کار اول مســلماً جملــه ای کوتــاه و جمع و جور 
بود. یک فیلم انگلیسی بود. جوانکی رزروشن 
هتــل بــود و خانمــی بــه او مراجعــه می کرد و 
اتــاق می خواســت، یکــی دو جملــه  مثــل این 
کــه »قربان متشــکرم. من وظیفــه ام رو انجام 
دادم« ادا می کرد.آن وقت تعداد دوبلورها کم 
بود و حمل بر تعریف و خودستایی نباشد من 
هم آدم مســتعدی بودم. ســه چهــار ماه بعد 
نقــش اصلی در فیلم فرانســوی »عــروس« را 
گرفتم که مدیریت دوبلاژ را هوشــنگ بهشتی 
برعهــده داشــت. بعــد از آن به شــکل جدی و 

حرفه ای وارد کار دوبله شدم.
   در ایــن 50 ســال به جای خیلــی از جوان های 
نقــش اول ســینما گویندگــی کردیــد امــا دوبله 
برخــی بازیگرها از جملــه رابرت ردفــورد )بوچ 
کســیدی و ســاندنس کیــد، پابرهنــه در پــارک، 
تعقیــب، ســه روز کنــدور، نیــش، همــه مردان 
رئیس جمهور(، عمر شــریف )بالاتــر از معجزه، 
بانوی مســخره، جاگرنات، دکتر ژیواگــو، رولز-
رویس زرد، شــب ژنرال ها، طلای مَکنا، لورنس 

نرگس عاشوری
خبرنگار 

عربســتان(، وارن بیتــی )بانی و کلاید، شــکوه 
علفزار( و... به صورت مکرر با شــما بود. در دهه 
80 هم به عنــوان گوینده ثابــت رابین ویلیامز 
)انجمــن شــاعران مــرده، خانــم داوت فایــر، 
جومانجی، هملت، ویل هانتینگ خوب، مرد 
دویست ســاله، بی خوابی و...( شناخته شدید. 
دلیل این که صدایتان روی این بازیگرها خوب 

نشسته و به نوعی با آن عجین شده، چیست؟
بــازی بازیگــر خیلــی روی گفتــار دوبلــور تأثیــر 
می گــذارد. آن روزهــا قــدرت بــازی بازیگــران 
اجــازه نمــی داد مــا بــد گویندگی کنیــم. تحت 
تأثیر آن بازی های درخشــان قــرار می گرفتیم. 
دوبلــوری کــه جــای هنرپیشــه حــرف می زنــد 
بایــد عیــن او بــازی کنــد و حــس اش شــبیه او 
شــود، امــا امــروز برخــی فقــط فارســی حــرف 
می زننــد اصــلًا نقــش بــازی نمی کننــد. وقتی 
تــا  اینجــا  »از  در  کلیفــت  مونتگمــری  جــای 
ابدیــت« حرف مــی زدم، بــازی او واقعاً تکانم 
مــی داد. نه فقــط بازیگر بلکه داســتان فیلم ها 
اجــازه نمــی داد کــم بگذاریم. آقــای محترمی 
می گفت ما بهترین و معروف ترین کتاب های 
ادبــی را اول بــا صدای شــما خواندیم. »جنگ 
و صلــح«، »بینوایــان« و...ایــن فیلم هــا اولین 
اکران شــان روی پرده ســینما بود. هیچ وســیله 
ســرگرم کننده دیگری نبود و مردم عشق شــان 
ســینما بــود. ما دوبلورهــا ســر ذوق می آمدیم 
وقتی از جلوی در ســالن سینما رد می شدیم و 
می دیدیــم این همه جمعیت برای تماشــای 
فیلــم آمده اند و صدای ما را جای شــخصیت 
فیلم ها می شنوند. مثل بازیگر تئاتری که پرده 
کنــار مــی رود و می بینــد ســالن پــر از تماشــاگر 
اســت. ما چنین حســی داشــتیم اما متأسفانه 
امروز جای »برباد رفته«، »جنایت و مکافات« 
و... را فیلم های کره ای و چینی گرفته اند. دوبله 
نابود شــده اســت. خیلی از همین نســل جوان 
کارشــان خوب اســت اما فیلم خوب گیرشــان 
نمی آیــد. اکثــر فیلم ها کــره ای، ژاپنــی و چینی 
اســت. چند وقت پیش در یــک برنامه کمیک 
رادیویی شــخصی می گفت دیشــب یک فیلم 
چینی دیدم آخرش نفهمیدیم کدام یک مرد 
است و کدام زن، آنقدر که صداها و چهره ها به 
هم شــبیه بود. هیچکدام میمیک و احســاس 
ندارنــد. در دوره مــا هــم فیلم هایــی ژاپنی بود 
امــا کارگردانش کوروســاوا و شــاهکار بــود. یک 
نمونه اش فیلم »زیستن« که مرحوم عزت الله 
مقبلــی به جــای نقــش اصلــی حــرف زد. این 
فیلم درباره کشمکش های درونی یک کارمند 
شــهرداری اهــل توکیــو دربــاره معنــی زندگی 
بــود. حس پیرمــرد وقتی می فهمــد که چیزی 
بــه مرگش باقــی نمانــده و به این تصــور که با 
رفتارهای بدی که داشــته، مــردم درباره او چه 
خواهند گفت، تلاش می کرد در ایامی که زنده 
است رفتار و کاراکترش را تغییر دهد، گیرا بود. 
داستان و بازی ها خوب بود. اما الان چه؟ نه در 
چهــره بازیگران حســی وجود دارد و نه اساســاً 
فیلم داســتان دارد. فقط حرکات اکشن است. 
یــک نفر به آســمان می پــرد و یکجــا، 10 نفر را 
می کشــد. فیلم های امروز هالیــوود هم چیزی 
برای گوینــدگان جوانمــان ندارنــد. فیلم های 
اساســی یا در هالیوود نیســت یا اگر هم هست، 
در ایران مجال پخش ندارد. جوانان امروز باید 

چه کار کنند؟
   یعنــی بخشــی از جذابیــت و موفقیــت 
دوران طلایــی دوبله هم بــه فیلم هایی مثل 
»بینوایــان«، »برباد رفته«، »دکتــر ژیواگو«، 
»جنگ و صلح«، »خوشــه های خشــم« و... 
کــه برگرفته از آثــار بزرگ ادبی جهــان بودند 
بر می گــردد و هم تحــت تأثیر اســطوره های 

بازیگری دوران کلاسیک سینماست؟
بله. در همین »شــکوه علفــزار« که من نقش 
وارن بیتــی را گفتــم و مرحــوم تاجی احمدی 
و  جــذاب  قصــه  آنقــدر  وود،  ناتالــی  نقــش 
جوان پســند بــود که من لذت می بــردم از کار 
و ماحصــل آن. آن هــم تماشــای فیلــم روی 
پرده سینما. پرده کنار می رفت و تمام سینما 
می شــد فیلــم؛ امــا الان مــردم در خانه شــان  
هســتند و فیلم هــا را در تلویزیون می بینند در 
حالی که بچه نق می زند، یک چای می خورند 
و نگاهــی هــم بــه تلویزیــون می اندازنــد. آن 
روزها وقتی فیلمی اکران می شــد مردم برای 
دیدنــش صف می بســتند. همه اینهــا باعث 
ترغیب دوبلور می شد تا جایی که می تواند به 

حس بازیگر نزدیک شود و خوب حرف بزند.
   امــا ایــن موفقیــت فقــط مربــوط بــه آثــار 
ســینمایی نبود. در ســریال های تلویزیونی هم 
تکرار می شــد. ســریال »لبــه تاریکــی« اگر چه 
داســتان متفاوت و پرکششــی دارد، امــا بازیگر 
سرشناســی ندارد. چه اتفاقی می افتد که حس 
شما اینقدر به بازیگر نزدیک می شود. لحظه تیر 
خوردن »اِما« تمــام وجود مخاطب با صدای 
شما، عمق حس بازیگر و شخصیت داستان را 

درک می کند.
آن روزهــا دختر مــن تقریباً 14، 15 ســاله بود. 
بیماری ای داشــت که مــن را نگران کرده بود. 

در آغاز سریال، صحنه ای که دختر در آغوش 
پــدرش تیر می خورد و کشــته می شــود آنقدر 
برای من تکان دهنده بود که واقعاً احســاس 
کــردم تیر به قلــب من خورد. طبیعی اســت 
کــه بــا همــان احســاس و تمــام وجــود امِــا را 
صــدا زدم. احســاس کــردم خــودم هســتم و 
امِــا دخترم اســت، البته ســریال واقعــاً قصه 

پرکشش و ساختار خوبی هم داشت.
   چرا دخترتان وارد عرصه دوبله نشــد. دختر 
جلال مقامی و همسرتان رفعت هاشم پور لابد 

صدای خوب و استعداد دوبله را دارد.
مایل نبودیم، البته موقعی که ایران بود - الان 
30 ســالی اســت که از ایــران رفته- در دو ســه 
فیلــم جای نقش هایی که مثلًا انگلیســی بود 
و به فرانســه آمــده بود و بایــد لهجه متفاوتی 
داشت حرف زد چون با این دو زبان آشنا بود. 
الان کــه کاملًا مســلط و مترجم اســت. خیلی 
هم راحت و مثــل یک دوبلور حرفه ای حرف 
زد امــا مایــل نبودیــم که او هــم بــه کار دوبله 
بیایــد. خودش هم ذوق و شــوقی برای دوبله 
نداشــت. ســینما را دوســت داشــت. با هدف 
تحصیل در رشته سینما به فرنگ رفت اما در 

نهایت رشته فنی خواند.
   حیف اســت دوبله از صــدای با صلابت 
و گیرای همســرتان خانم رفعت هاشم پور 
بی بهــره شــود. ایشــان قصــد بازگشــت به 

دوبله را ندارند.
او قبــل از من و حتی پیش از ســکته مغزی ام 
گفــت  کــرد.  کناره گیــری  هنــری  فعالیــت  از 
خســته شــده ام و دیگر نمی خواهــم کار کنم. 
اتفاقــاً خیلی هم بــه او اصرار  و بــرای کارهای 
مختلــف دعوتــش کردنــد ولی نرفــت. گفت 
مــا کارهایمــان را کرده ایم. برای ســریال های 
ایرانــی درخواســت کردند جای خانــم پروانه 
معصومــی و فخــری خــوروش حــرف بزنــد، 
قبــول نکرد. آقای فتحی هم از ایشــان دعوت 
کــرد و پیشــنهاد خوبــی هــم داد. گفــت اصلًا 
مسأله پول نیســت، گفته ام دوبله نمی کنم و 
ســر حرفم هســتم. حرفش یکی است. گفت 
پایم را به استودیو نمی گذارم، از آن موقع یک 
کلمــه هم دوبله نکرد. حق هــم دارد. فضای 
دوبله عوض شده اســت. ژاله کاظمی، تاجی 
احمــدی، بهــرام زند، ایــرج ناظریــان، احمد 
رسول زاده، عطاءالله کاملی و چنگیز جلیلوند 
و... همــه رفته اند. نســل عوض شــده. ما هم 
آفتــاب لب بوم هســتیم. نوبت ما هم همین 

روزها می رسد و باید برویم.
  بــا آقــای جلیلوند کــه بتازگــی و بر اثــر کرونا 
درگذشــت در فیلم های زیادی کنــار هم بودید 
»بوچ کســیدی و ســاندنس کید«، »چه کســی 
از ویرجینیا وولف می ترســد«، »طلای مکنا«، 

»قلعه عقاب ها« و...

از رفتــن جلیلونــد واقعاً شــوکه شــدم. خیلی 
زیــاد. حیف شــد. صد حیف؛ البتــه قدری هم 
تقصیــر خــودش بــود. بعــد از 20 ســال کــه از 
امریکا برگشــت؛ تنهــا و بدون خانــواده خیلی 
عوض شده بود. جاهای مختلف کلاس دوبله 
گذاشت. رشــت هم کلاس داشت. پنجشنبه، 
جمعه آنجا بود و شــنبه برمی گشت. چند بار 
بخصــوص بعــد از کرونا بــه او گفتم تــو که به 
پول نیاز نــداری، الان هم رل می گویی، در این 
شــرایط بیماری لعنتی چرا کلاس برداشــتی. 
می گفــت ماســک می زنــم، مراقبــم، خیالت 
راحت. به او گفتم در کلاس بیســت سی نفره 
یکی هم مبتلا باشــد تمام اســت. همین طور 
هم شد. جلیلوند خیلی حیف بود. بهرام زند 
و ایرج ناظریان هم  همینطور. افسوس همگی 
از مهره های اساســی دوبــلاژ بودند. مهره های 

دوبله با الان قابل قیاس نیست.
   از مرحــوم ناظریــان یاد کردید کــه صدایش 
تیــپ پذیر بود. این شــاخصه بــه خاطر ویژگی 
صــدای امثــال ایشــان و منوچهــر اســماعیلی 
ملقب به مرد هزار صدای دوبله ایران اســت یا 

این که به خلاقیت دوبلور ربط دارد.
به هــر دو. مثــلًا آقای جلیلوند صــدای خیلی 
تارهــای  و  امــا جنــس صــدا  خوبــی داشــت 
صوتــی اش اجازه نمــی داد خیلی تــن صدا را 
تغییر بدهد. منوچهر اسماعیلی واقعاً استثنا 
بــود. هــر نقشــی بــه او می دادند تمام عیــار از 
پــس اش برمی آمــد. با دقــت به بازیگــر نگاه 
می کــرد، حتــی توجه داشــت کــه موقع حرف 
زدن چقــدر دهانــش را بــاز می کنــد. خیلــی 
دقت داشــت. من به دوبلورهــای جدید بارها 
گفتــه ام که خوب به بازیگــر دقت کنید. برخی 
سرشــان را می اندازنــد پایین و فقــط دیالوگ 
می خواننــد. بازیگــر یک جــور بــازی می کند و 
تــو هم باید مثل او بازی کنی. رادیو نیســت که 
کاراکتر معلوم نباشد. مردم بازی را می بینند. 
غمگیــن بودنش را می بیننــد و دوبلور باید در 
صدایــش همین حــس را منتقل کنــد. دوران 
طلایــی دوبلــه گذشــت. مگــر مدیــر دوبــلاژ 
به همیــن راحتی کنــار می آمد. یــک روز فقط 
فیلم را تماشــا می کردیم. مثل تئاتر تمرین  و 
ایرادها را برطرف می کردیم. از ساعت 9 صبح 

تا 5بعداز ظهر کار می کردیم.
  بعد از سال ها کار دوبله، دوران بازنشستگی و 

خانه نشینی را چطور می گذرانید؟
فیلــم زیــاد می بینــم. ســینمای ایــران خیلی 
رشــد کــرده و جوان ها کارشــان را بلد هســتند. 
اوایل چند سینماگر از جمله مسعود کیمیایی 
و بهــرام بیضایــی و ناصــر تقوایــی و... بــود که 
کارشــان با بقیه فرق می کرد. الان سینماگران 
جوان خوشفکر هستند. کارهای هومن سیدی 
را دوست دارم. نرگس آبیار هم نویسنده و هم 
کارگردان خوبی اســت. حیف اســت که خانم 
رخشــان بنی اعتماد در سینما فعالیت ندارد. 
علاوه بر فیلم، کتاب هم زیاد می خوانم البته 
بیشــتر فیلمنامه و نمایشــنامه. دوباره ســراغ 
»سووشون« سیمین دانشور و »کلیدر« دولت 
آبــادی رفتــه ام. ایــن کتاب هــا ارزش چنــد بار 
خوانــدن را دارنــد. بــا چند بار مطالعه بیشــتر 
در عمق داســتان مــی روم. انگار پنجره تازه ای 
برایــم بــاز شــده اســت. از میــان برنامه هــای 
تلویزیون، برنامه »کتاب باز« ســروش صحت 
را دوســت دارم. »کتــاب بــاز« را ببینید، زمین 
تــا آســمان فــرق هســت بیــن ایــن برنامــه و 
ســریال های تلویزیونی بخصوص کره ای اش. 
کتاب هایــی  را کــه در ایــن برنامــه معرفــی و 
نقــد می شــود ، بخوانیــد به دریافت هــای تازه 

می رسید و بهتر آن را می فهمید.

حرفه اش دوبله اســت اما به همــان میزان که صدایش به خاطر ســال ها حضور در 
دوبله و مدیریــت دوبلاژ آثار ماندگار ســینما و تلویزیون در خاطرات جاری اســت 
چهره اش هم برای مخاطبان دهه 60 تلویزیون آشناســت. کوتاه ترین نشــان برای 
معرفــی او برنامــه »دیدنی ها«اســت؛ همیــن عبارت کوتاه کافی اســت تــا تصویر 
او بلافاصله در ذهن بنشــیند؛ مردی آراســته، کت و شــلوار پوشــیده، در بخشــی از 
خاطــرات با عینک تمــام فریم و البتــه صدایی که برای همیشــه تلفیقــی از متانت 
و آرامش و وقار اســت. جــلال مقامی با همین برنامه که به مدت 12 ســال یکشــنبه 
شــب ها روی آنتن رفت به یکــی از آشــناترین چهره های عرصه دوبله تبدیل شــد. 
اگرچــه خودش این ویژگــی را مؤلفه ای مثبت برای یک دوبلــور نمی داند و معتقد 
اســت لــو رفتن صدا به ضرر اوســت اما بــا این همه، مقامــی با اجرای ایــن برنامه 
توانســت فضــا و خاطــره ای متفــاوت از ایام جنــگ را بــرای مخاطبــان تلویزیون 
بســازد. دوبلــه منحصر به فــرد او در ســریال »لبــه تاریکــی« و همین طــور »ارتش 
ســری«، »پوآرو«، »شــرلوک هلمز« و »هشــدار برای کبری 11« از کارهای برگزیده او 
در تلویزیون اســت. از آثار مقامی در ســینما می توان لیســتی بلند بــالا تهیه کرد اما 
اگر قرار باشــد به چند شاهکار بســنده کنیم می توان به گویندگی اش در آثاری چون 
»لورنس عربســتان«، »شــکوه علفزار«، »محمد رســول الله)ص(«و... اشــاره کرد. 
آقای دیدنی ها اکنون 79 ســال ســن دارد. او چند سالی است که از عرصه دوبله دور 
اســت. ســال 93 مردی که نیم قرن با صدایش هنرنمایی کرده اســت بر اثر عارضه 
ســکته مغزی بی صدا شــد و قدرت تکلم خود را از دســت داد. او ایــن روزها حالش 
خوب اســت و خوشــبختانه دوباره صدایش را به دســت آورده است. اگر چه کمی 
ســخت امــا می توان بــا شــنیدن صدایــش خاطراتــی از دوران درخشــان دوبله را 

به خاطر آورد. با او بخشی از همین خاطرات را مرور کرده ایم.

با اصالت، گوشنواز و دلنشین
دهــه  ســخت  ســال های  آن  در 
تلویزیــون  ســال های  شــصت، 
یــک  هفتــه ای  و  شــبکه  دو  بــا 
برنامه ای  »دیدنی هــا«  ســریال، 
پرمخاطب بود. نه فقط به دلیل 
می کــرد  پخــش  کــه  تصاویــری 
و حــالا کــه فکــرش را می کنیــم، خیلــی معمولــی و پیش پا 
افتــاده بودند، اما در آن ســال های محرومیــت، تازه و جذاب 
به نظر می رســیدند، بیشــتر به خاطر صــدای گرم مجری که 
دوبلوری باسابقه و با کارنامه ای وزین و قابل اعتنا بود. جلال 
مقامی را اگــر از »دیدنی ها« حذف می کردند، بخش مهمی 
از جذابیــت برنامه از دســت می رفت. او بود که کت و شــلوار 
پوشیده و آراسته مقابل دوربین می نشست، به سبک و سیاق 
مجری های آن دوره رسمی و محترم صحبت می کرد، اما در 
عین حال صمیمی بود و صدای گرمش به دل می نشســت. 
»دیدنی هــا« بیش از یک دهه روی آنتن دوام آورد و در همه 
ایــن ســال ها، پربیننــده بــود اما این، همــه کارنامــه حرفه ای 
مقامی نیســت. او از نســل بزرگان دوبلــه و از مفاخر این هنر 
اســت؛ هنــری که با گذشــت زمــان، اهمیــت ســابق را ندارد 
و بســیاری از ســتارگانش را از دســت داده اســت. مقامــی که 
اواخر دهه 30 کار دوبلاژ را شروع کرده بود، تا اواسط دهه 90 
فعالیت در این حوزه را با عشــق ادامه داد اما بیماری، مانع 

شد که در سال های اخیر فعالیتی داشته باشد.
مقامــی مثل اغلــب دوبلورهــای بزرگ و شــاخص، به جای 
بازیگــران بزرگــی صحبــت کــرده، در فیلم هــا و ســریال های 
مهمی دوبلور و مدیر دوبلاژ بوده و بسیاری از سینمادوستان 
حتــی اگر نامش را ندانند و صدایش را نشناســند، آن را روی 
چهره بازیگرها به یاد می آورند. از نمونه های متأخر، صدای 
او روی شــخصیت ســمیر در سریال »هشــدار برای کبری 11« 
یا دکتر واتســن در »شــرلوک هلمز« دو جنس متفاوت از کار 
او و مهارتش در شخصیت سازی مبتنی بر صدا را به یادمان 
می آورد. سمیر، شیطنت و طنازی دارد و دکتر واتسن، جدی 
و نســبت به سمیر، سالخورده اســت. در میان کارهای ایرانی 
هم، گویندگی او به جای خســرو شــجاع زاده در »پدرســالار« 
بــه یادماندنــی اســت. در میــان همه گوینــدگان آن ســریال 
پربیننــده، مقامی، جمــال را که درونگرا و خجالتی اســت، با 

صدایــش بعــد داده و پررنگ تر کرده اســت. صــدای جعفر 
در فیلــم بســیار محبوب »محمد رســول الله)ص(« که آیاتی 
از قرآن را تــلاوت می کند، آن وجه جادویی از صدای مقامی 
را بازتاب می دهد که فراموش نشــدنی اســت. قدرتمند، اما 
رمانتیک و دلنشــین؛ صدایی کــه در عین جوانی، تأثیرگذار و 
پخته است. در سریال پربیننده »لبه تاریکی« مقامی به جای 
شخصیت اصلی که یک مأمور پلیس بود، صحبت می کرد. 
شخصیت کریون باهوش، جدی و تلخ است و صدای مقامی 
با آن وقار همیشــگی، جذابیت شــخصیت را برای تماشــاگر 

ایرانی بیشتر کرده است.

کــه  درخشــان  نام هــای  آن  از  تکرارنشــدنی،  نســل  آن  در 
اغلــب شــان را باید با صفــت زنده یاد به خاطــر آورد، جلال 
مقامــی هم مثــل چنگیز جلیلوند یا بهرام زنــد، پرویز بهرام 
و حســین عرفانی صدایی خاص داشــت. جــدا از این ویژگی 
خدادادی، او شــبیه کســی حــرف نمی زد و متکــی به صدای 
خــود بــود. صدایــی کــه تا ســال ها جــوان و شــاداب مانــده و 
انعطــاف زیــادی داشــت. وقتی به جای اســتیو مــک کوئین 
حــرف می زد بــه همان انــدازه قابل باور و درجــه یک بود که 
وقتــی بــه جای جک نیکلســون صحبــت می کــرد. صدایش 
روی وارن بیتــی، مونتگومــری کلیف و عمر شــریف باور پذیر 
و شنیدنی است. حتی می شود گفت راز و رمز بازی بازیگران 
را بیشــتر کرده اســت. با آنکه دســت تقدیر، سال هاست ما را 
از شــنیدن صدایش محروم کرده اســت، اما خوشــحالیم که 
از آن ســتاره های درخشان آسمان دوبله، هنوز گوهری میان 
ما هســت و گنجینه ای فراوان از هنر او به یادگار مانده اســت. 

عمرش دراز باد.
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